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کرونا به کودکان نزدیک تر شد
، رئیس بیمارســـــــتان کودکان   فرهاد چوبـــــــدار
علی اصغـــــــر  گفت: در مقایســـــــه بـــــــا موج های 
قبلی میـــــــزان ورودی اطفال مبتلا بـــــــه کرونا به 

بیمارستان حداقل  دو برابر شده است. 
وی افـــــــزود: به همیـــــــن علت بخـــــــش عفونی 
و قســـــــمتی از ســـــــایر بخش ها را به بســـــــتری 
بیماران مبتلا بـــــــه کرونا اختصـــــــاص داده ایم. 
چوبدار ادامـــــــه داد: تـــــــلاش می کنیـــــــم  برخی 
بیماران را به شـــــــکل ســـــــرپایی درمان کنیم تا 
کمتر نیازمنـــــــد تخت باشـــــــند. وی عنوان کرد: 
در این شـــــــرایط حتی نوزادان هـــــــم گرفتار کرونا 
می شـــــــوند و همیشـــــــه چند نوزاد بـــــــه دلیل 
کرونا بســـــــتری هســـــــتند. از طرفـــــــی ۲۰ درصد 
 بخش ICU به وســـــــیله اطفال مبتـــــــلا به کرونا 

پر می شود./ایسنا

تهران کماکان در وضعیت قرمز
علیرضا زالـــــــی، فرمانده ســـــــتاد عملیات مقابله 
با بیماری کرونا در کلانشـــــــهر تهران گفت: عدد 
مولد پایه کـــــــه نشـــــــان دهنده وضعیت کنترل 
بیماری اســـــــت هم اکنون در تهـــــــران بالای یک 
اســـــــت. هر زمان این عدد به یک یا زیر آن برسد 
را پیش بینی کنیم  می توان کاهش شاخص ها 
بنابراین برای هفته آتی نیز کمـــــــاکان تهران در 

وضعیت قرمز است.
زالی همچنین از تزریق ۱۰۱ هزار دوز واکســـــــن در 
پنجشنبه گذشـــــــته در تهران خبر داد و عنوان 
کرد: تاکنون  دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در تهران 
 واکســـــــینه شـــــــده اند که ۶۷۰ هزار نفـــــــر آنان هر 

دو دوز را دریافت کرده اند. 
آمـــــــار میزان  وی ادامه داد: براســـــــاس آخرین 
 رعایـــــــت پروتکل هـــــــای بهداشـــــــتی در تهران 
۵۲ درصد اســـــــت که باید با همراهی و همگامی 
بیشـــــــتر مردم، اقناع افـــــــکار عمومـــــــی، ارتقای 
آموزش های همگانـــــــی افزایش یابد تا موفق به 

کنترل و مهار بیماری شویم./ایرنا

چند دوز واکسن وارد شده است؟  
   بر اســـــــاس اعلام گمـــــــرک، از ۱۵ بهمـــــــن 99 تا 
۲۱ مرداد ســـــــال جاری، 3۵ محموله واکســـــــن 
کرونا شـــــــامل ۲۲ میلیون و ۶۲4 هـــــــزار و ۶۱۰ دوز 
واکسن از کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه، 

کره جنوبی و هند وارد کشور شده است.
 ،  واکســـــــن چینی با ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هـــــــزار دوز
 در صدر واکســـــــن های وارد شـــــــده به کشـــــــور 

قرار دارد .

اگرچه قرار بـــــــود از طریق ســـــــاز و کار کوواکس، 
بیش از ۱۶ میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور 
شـــــــود اما مجموع واکســـــــن های وارد شده از 
، به حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار دوز  این مســـــــیر

واکسن کرونا رسیده است.
افزون بـــــــر این قـــــــرارداد خریـــــــد ۶۰ میلیون دوز 
واکسن اســـــــپوتنیک V با کشور روسیه منعقد 
شـــــــده بود اما بر اســـــــاس آمار گمرک جمهوری 
 اســـــــلامی ایران، تاکنـــــــون فقط کمـــــــی بیش از 
یک میلیون دوز از این واکسن کرونا وارد کشور 

شده است./تسنیم

 ارسال۱۰هزارکیت تشخیص کرونا 
 به مناطق کم برخوردار

 ســـــــعید ســـــــلیمانی، مدیر عامل بنیاد احسان 
ســـــــتاد اجرایی فرمان امـــــــام )ره( از ارســـــــال ۱۰ 
هزار بســـــــته کیت تشخیص ســـــــریع کرونا و ۲۰۰ 
 هزار بســـــــته معیشتی و بهداشـــــــتی به مناطق 
کم برخوردار در استان  های بوشهر و هرمزگان 
خبـــــــر داد  و گفت: در حـــــــال حاضـــــــر در هفت 
نقطه بیمارستان ســـــــیار احسان مستقر شده 
و خدمـــــــات بســـــــتری و رمدســـــــیویرتراپی ارائه 
می دهد که بیمارســـــــتان های زاهدان، هرمزگان 
و حاشـــــــیه تهـــــــران از جمله این نقاط اســـــــت. 
ســـــــلیمانی ادامـــــــه داد: در پیک هـــــــای قبلی در 
3۰۰ نقطه کشـــــــور با تجهیـــــــز گروه های جهادی 
 همکار مراکز غربالگری و تشخیص سریع کرونا 

راه اندازی شد./ایرنا

بهزاد لایقی، مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور ضمن 
اشـــــــاره به روند کاهش تراز آب دریای خزر طی ۲۶ سال گذشته، گفت: اکنون تراز دریای 
خزر تنها یک متر با کمترین تراز ثبت شده در ۵۰ سال گذشته فاصله دارد و پیش بینی 
بلند مدت بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم کاهش 4 تا ۶ متری تراز آب این دریاچه 

را در 3۰ تا ۵۰ سال آینده نشـــــــان می دهد. وی یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش تراز 
آب دریای خزر را احداث ســـــــد بر رودخانه های مهم حوضه آبریز این دریاچه و مصارف 
آن در بخش های صنعتی و کشاورزی دانســـــــت و ادامه داد: بزرگ ترین رودخانه ای که 
وارد دریای خزر می شود رودخانه ولگاست که حدود ۸۵ درصد آب دریای خزر را تامین 

می کند اما طی سال های اخیر ســـــــدهای متعددی بر بســـــــتر این رودخانه احداث و 
مصارف زیادی از آب آن در بخش های مختلف شده که باعث کاهش حجم آب ورودی 
به دریای خزر شـــــــده اســـــــت. همچنین رودخانه کورا در جمهوری آذربایجان و برخی از 

رودخانه های ایران نیز چنین وضعیتی  پیدا کرده اند./ایسنا

خزر ،  آب می رود

این روزها دیدن  افرادی 
که برای تهیه دارو 
در مقابل داروخانه 
سیزده آبان 
و در خیابان کریمخان   
صف می کشند 
به  روندی عادی 
بدل شده است 

عکس:
چاوش هماوندی 
جام جم

 از هر نسخه 
شش هفت 
دارویی حداقل 
یکی دو دارو نیست

آن هم داروهایی که 
 مستقیم 
به زندگی، به بودن، 
 به نفس کشیدن 
 و نمردن 
مربوط است

کوتاه از جامعه 

گزارش میدانی جام جم از 4 داروخانه فوق تخصصی تهران 
که مردم برای یافتن دارو میان آنها سرگردانند

صف بی پایان دارو
 موتوری ها خوب فهمیده اند کجا بایستند، آنجایی که مردم دســـــــت خالی می مانند و مایوس و با لب و 

مریم خباز

جامعه

 . لوچه آویزان نســـــــخه ها را می چپانند توی کیف و جیب و پوشـــــــه ها و راه کج می کنند ســـــــمت دیگر شهر
،  ۱2 فروردین، شهید کاظمی و... مردمی که داروها برایشان حکم  موتوری ها داد می زنند ۱3 آبان، هلال احمر

مرگ و زندگی را دارد، می پرند ترک موتور تا شانس شان را جای دیگری امتحان کنند.
زنی سوار یکی از این موتورها می شود،  با صورت ارغوانی شـــــــده از حرص. تا روی زین جابه جا شود و دفتر و 
دســـــــتک همراهش را مرتب کند و برود سمت ۱3 آبان، می گوید خسته شـــــــدم،  دارو نیست، چی نیست؟ 

. و موتور گاز می دهد که زودتر از میدان حر برود سمت خیابان کریمخان. رمدسیویر
دارو نیست شده است ترجیع بند حرف های مردم،  فرقی ندارد حرف دل شـــــــان را جلوی در کدام داروخانه 
بگویند و ســـــــفره ناامیدی هایشـــــــان را در کدام خیابان و پیاده رو بریزند روی دایره. دارو نیســـــــت، از هر نسخه شش هفت دارویی 
حداقل یکی دو دارو نیست، آن هم داروهایی که مستقیم به زندگی، به بودن، به نفس کشیدن و نمردن مربوط است؛ داروهایی که 
نبودن شان یک سطل آب یخ می ریزد روی ســـــــر آدم هایی که حاضرند از زیر سنگ پول جور کنند و پای دوا بدهند و چند روزی هم که 

شده نفس راحت بکشند تا نسخه بعدی. 
در چنین شـــــــرایطی رئیس جمهور نیز پنجشـــــــنبه گذشـــــــته به داروخانه 29فروردین تهران رفت و از نزدیک در جریان مشـــــــکلات 

شهروندان قرار گرفت. او در این بازدید گفت که برای مهار کرونا همه توان دولت را به کار خواهد گرفت.

صـــــــف مراجعان زیر ســـــــر در هلالی و وســـــــیع داروخانه ۲9 
فروردین شبیه یک مار شده؛ دراز و کش و قوس دار. صف 
از درون داروخانـــــــه بیرون زده و به خیابان کناری رســـــــیده. 
عده ای ساعت هاست که ایســـــــتاده اند و رمق ندارند مثل 
زن جوانی که صبح اول وقت آمده به میدان حر و پشـــــــت 
به مجســـــــمه نبرد گرشاســـــــب با اژدها روی صندلی آهنی 
کنار خیابان نشســـــــته و گـــــــوش تیز کرده برای شـــــــنیدن 
صدای بلندگو که »اکتمرا« بالاخره رســـــــید یـــــــا نه. خاله زن 
کرونای شدید دارد و صبح اکسیژن خونش زیر ۷۰ شده. از 
بیمارستان ســـــــریع تماس گرفته اند که فقط اکتمرا برایش 
بیاورید که اکتمرا هم نیســـــــت و شـــــــده اســـــــت دُرّ نایاب. 
زن صبـــــــح اول وقت رفته اســـــــت داروخانـــــــه هلال احمر، 
آنجا جواب رد شـــــــنیده و آمده اســـــــت ۲9 فروردین. اینجا 
 هم گفته اند شـــــــاید برســـــــد و شـــــــاید نه، فقط بنشـــــــین 
و منتظر باش. زن توی آفتاب، در حال انتظار و غصه خوردن 
برای خاله،  غصه بی پولی را هم می خورد. همین الان که تخم 
اکتمرا را در داروخانه های دولتی ملخ خورده است، بازار آزاد 
اکتمرا دارد، هم ایرانی و هم خارجی. فقط گران است؛ خارجی 
۲۰ میلیون تومان و ایرانی ۱۰ میلیـــــــون. زن اینها را می گوید و 

می خزد به دنیای درون خودش.
مرد جوانی روی یکـــــــی از پله های مرمـــــــری داروخانه رو به 
خیابان نشسته و ناکجاآباد را نگاه می کند. تا اسم خبرنگار 
را می شنود و عکاس را در حال عکاسی می بیند انگار که مار 
گزیده باشدش یا دستش را زده باشد به سیم لخت برق، 
پریشان می شود و رو ترش می کند و از ما بیزاری می جوید. 
او عصبانی است، روزهاست که دنبال دارو گشته و نیافته، 

می پرسد در شأن ایرانی اســـــــت که برای سِرُم سگ دو بزند 
و آخرش پیدا نکند. مرد نگاه مان نمی کند، چشـــــــم هایش 
پر از غیظ اســـــــت و انگار خبرنگار را شـــــــریک جرم می داند. 
می خواهد برویم پی کارمان، اســـــــم داروهایی را که نیافته 
 اســـــــت نیز نمی گوید و با دهانی مُهر و موم شـــــــده می رود 
جایی که نباشـــــــیم. همه تقریبا عصبانی اند، فقط عده ای از 
کوره درمی روند و عده ای صبـــــــر می کنند و دندان روی جگر 
می گذارند. مردی تنومند و میانســـــــال که معلوم اســـــــت 
حسابی گشته و دارو را نیافته اما دندان روی جگر گذاشته، 
سه انگشت را می گیرد بالا جلوی چشم ما که یعنی سه روز 
اســـــــت دارم می گردم و پیدا نمی کنم. او دنبال رمدسیویر و 

فاویپیراویر است، دو داروی درمان کرونا.
فاویپیراویر به قیمت آزاد 4۰۰ هزار تومان است و رمدسیویر 
دو میلیون تومـــــــان ولی چون این مـــــــرد و خیلی های دیگر 
ج کردن ندارند، آمده اند در صف  چنین پول هایی برای خر
برزخی داروخانه های دولتی. پشـــــــت این مرد، مرد دیگری 
ایستاده با دو نسخه در دست، هر کدام شش هفت دارو 
ج می آید، اهل همانجاست.   و همه مربوط به کرونا. مرد از کر
ج و فردیس و حومه را زیر پا گذاشته اما از همه جا  او کل کر
که مایوس شده، آمده به تهران و فعلا به جز صف به هیچ 
چیز نرســـــــیده. او دارد درددل می کنـــــــد و از ریه های درگیر 
پســـــــرش می گوید که مرد تنومند و میانسالی که همراه با 
صف چند گامی رفته اســـــــت جلو، برمی گردد و این جمله 
را می گوید: »مریض مان مُرد، ما دیگـــــــه دارو نمی خواهیم، 
خیال مون راحـــــــت شـــــــد .«  و بغض امانـــــــش نمی دهد و 

گوشه ای می ایستد به گریه کردن.

پـــــــس از حضـــــــور ســـــــرزده ابراهیـــــــم رئیســـــــی در یکی از 
مراکزدرمانـــــــی، این بار او در بازدیدی ســـــــرزده به داروخانه 
۲9فروردیـــــــن رفت تا به طور مســـــــتقیم و بی واســـــــطه از 
روند اقدامات انجام شـــــــده و فعالیت های این داروخانه، 
کمبودها و مشکلات دارویی بیماران کرونایی آگاه شود. 
قدردانی از پرسنل این داروخانه به عنوان کارکنانی که در 
پیشانی خدمت رســـــــانی به مردم قرار دارند بخشی از این 
بازدید را تشـــــــکیل   داد. در این بازدید شـــــــهروندان نیز از 
مشـــــــکلات خود گفتند. برای نمونه مردی از این گفت که 
همسرش جزو کادردرمان اســـــــت و به کرونا مبتلا شده و 
برای تامین داروها با مشکل روبه رو شده است. شهروند 

دیگری نیز از این گلایه کرد که بسیاری از داروهای نایاب در 
بازار آزاد پیدا می شود. 

رئیس جمهور نیز در میان مردم از این گفت که برای مهار 
کرونا همه توان دولت را بـــــــه کار خواهد گرفت. آن طور که 
او  اعلام کرد قرار اســـــــت امروز در جلسه ستاد ملی کرونا با 
حضور کمیته های تخصصی »به طور ویژه مســـــــاله کرونا 
دنبال شـــــــود.« رئیس جمهور همچنین  از پیگیری های 
معاون اول رئیس جمهور برای موضوع واردات واکســـــــن 
و نیـــــــز دارو گفت و به مـــــــردم قوت قلـــــــب داد تا مجموع 
 این فعالیت ها باعث شـــــــود که مشـــــــکلات در این حوزه 

برطرف شود.

، کابوس تایید نشـــــــدن  کابوس صف، کابـــــــوس انتظار
نسخه، کابوس یافت نشـــــــدن دارو، کابوس، کابوس،... 
صف دارو از دو داروخانه ۱3 آبان که همجوار هم هستند 
بیرون زده و جایی بین دو ساختمان به هم رسیده؛ صف 
دست راســـــــت برای داروهای معمولی تر و صف دست 

چپ برای داروهای تخصصی بیماری های سخت.
مردی در نقطه تلاقی این دو صف مثل برگی که از درخت 
می افتد نقـــــــش زمین می شـــــــود. چند نفـــــــری می دوند 
و مشـــــــتی آب به صورتش می پاشـــــــند و تکان تکانش 
می دهند اما مرد انگار که هیچ وقت زنده و سرپا نبوده با 
لب هایی که کم کم کبود می شود، واکنشی ندارد. کنار او 
مردی دارو،  دارو می کند و مثل مته می رود توی اعصاب. 
صدایش حال خراب کن است، دارو دست او هست ولی 
دست مردم نیست، دست او هســـــــت ولی در داروخانه 

دولتی نیست.
نگاهش نمی کنیم، چهره کریه دلالـــــــی اصلا نگاه کردنی 
نیست و صدایش خدا را شـــــــکر قاطی می شود با صدای 
بوق ماشین های سبک و ســـــــنگینی که جلوی داروخانه 

۱3 آبان به هم گوریده و ترافیک کرده اند. 
سالن کوچک داروخانه ســـــــر نبش مالامال از جمعیت 
اســـــــت. به غیر از مردمی که پی دارو آمده اند و پرســـــــنلی 
که آن طرف شیشـــــــه ها نســـــــخه می گیرند و دارو تحویل 
می دهند، کرونا نفر سوم است. آنهایی که از این ویروس 
ندیدنی ترسیده اند، آمده اند لب خیابان کریمخان روی 
تک و توک نیمکتی که کار گذاشـــــــته اند. دو زن یکی اهل 
سبزوار و دیگری از تهران نشســـــــته اند روی یکی از این 
نیمکت ها و گـــــــوش داده اند به بلندگو که صدایشـــــــان 

کنند.
اولی که سبزواری است از کرون روده رنج می برد و دومی 
از هیدرآدنیت. اولی دنبال آمپول رمی کید آمده و دومی 
سراغ آمپول ســـــــینورا. قیمت داروی هر دو نفرشان هم 
ســـــــه میلیون تومان اســـــــت با این فرق که داروی اولی 
معمولا پیدا می شود و داروی دومی مدتی است نیست 

شده. او سه روز اســـــــت دارد می گردد، از این سر شهر به 
، آخرش هم هیچ، دست خالی.  آن سر شهر

دلال دارو، دوبـــــــاره دارو، دارو می کند،  مثـــــــل ماهی از آب 
بیرون افتاده که آب، آب می کند. او آمده اســـــــت درست 
پشت سر مردی پا به ســـــــن گذاشته که غصه دخترش را 
دارد. چشم های مرد بیقرار اســـــــت و هاله خاکستری دور 
عنبیه اش با آدم از درد می گوید. مرد دو ســـــــه روزی است 
آنقدر از این داروخانه به آن داروخانه پاســـــــکاری شـــــــده 
که نفس ندارد. با لحنی جگرخـــــــراش می گوید بچه دارد 
می میرد و من دارو پیدا نکردم. دختـــــــر این مرد مبتلا به 
کروناســـــــت، از نوع جهنده و تهاجمـــــــی اش که روز به روز 

ریه ها را بیشتر درگیر می کند. 
بلندگو اســـــــمش را صدا می زند و او می دود که شـــــــاید 
رمدســـــــیویر و ســـــــرم آماده باشـــــــد.  مرد  لاغـــــــری اما که 
خوشـــــــبینانه 4۰ کیلو وزن دارد، می مانـــــــد با صورتی رنگ 
پریده و چشـــــــم هایی خســـــــته و بی حال. چهره اش داد 
می زند به سرطان مبتلاست، آثار شیمی درمانی به قدری 
مشهود است که نمی شود ندیدشـــــــان. با دست های 
،  مرد چمباتمه زده روی  استخوانی و پاهای استخوانی تر
نیمکت و آب پرتقالی را با نی می نوشـــــــد. او هم توی صف 
است، صف داروهای درمان ســـــــرطان مری که متاستاز 
داده است به ریه ها. اســـــــم داروها را نمی داند، می گوید 
سواد ندارد، نســـــــخه را هم که نشان می دهد به قدری بد 
خط است که قابل خواندن نیست. فقط می داند در سه 
چهار ماهی که شیمی درمانی می شود همیشه غصه دارو 
داشـــــــته و هیچ وقت نبوده که بی دغدغه به دارو برسد. 
ولی می گوید این اواخر اوضاع بدتر از قبل شده و احتمال 

دویدن و نرسیدن بیشتر شده.
صدای ضعیف ایـــــــن مرد که قطع می شـــــــود، صدای مرد 
جوانی به گوش می رسد: »کی میگه دارو نیست، هست 
تا دلت بخواد، همین جا خودم دیدم که یه عده میرن دم 
انبار داروخانه و پول میـــــــدن و دارو می گیرن، برای مردم 

عادی دارو نیست.«

مریض مُرد، دیگه دارو نمی خوام
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بچه داره می میره

شلوغی داروخانه شهید کاظمی را از نزدیکی های پارک وی 
و ازدحام داروخانه فوق تخصصـــــــی دیابت و بیماری های 
متابولیک را می شـــــــود از خیابان انقلاب دید. آدم هایی که 
برای یافتن داروهای نایاب و کمیاب سراغ این داروخانه ها 
می آیند به قدری زیادند که اگر کســـــــی ندانـــــــد آنها جلوی 
داروخانه جمع شـــــــده اند فکر می کند غوغا و الم شنگه ای 
شده است. کرونایی ها هم شـــــــده اند مزید بر علت و این 

شلوغی را بیشتر کرده اند. 
صندلی های جلوی داروخانه شهید کاظمی آفتابگیر است 
و رویشان فقط باید عرق ریخت اما مردمی که از ایستادن پا 
درد گرفته اند ترجیح می دهند بنشینند و در چله تابستان 

آفتاب بگیرند.
بیمارانی که پیوند کلیه شـــــــده اند مدتی است فقط اینجا 
دارو می گیرند، مایفورتیک یا سلســـــــپت را. چهره آنها که 
نسخه داروهای پیوند دارند، آرام است چون یکی دو ماهی 
اســـــــت تلاطم بازار آشـــــــفته این داروها از بین رفته و حالا 
داروها بی دلهره و مشقت به دست می آید. فقط اشکال 
این اســـــــت داروخانه برای یک ماه دارو می دهد و بیماران 

سالی ۱۲بار باید این راه را بیایند و بروند با این کرونا.
به جز اینها که به علت دارو در دلشان رخت نمی شویند، 
در چشم های دیگران اضطراب موج می زند. زنی پا به سن 
گذاشته نشسته روی لبه پله ای کوچک بیرون از داروخانه 
و خیره شده است به جایی که شاید باغچه باشد. کنارش 
که می نشـــــــینم به خودش می آید و می رســـــــیم سر قصه 
نبودن دارو. بیمار او سرطان پروســـــــتات دارد که دوانده 
است به ســـــــمت کبد. در یک ســـــــالی که آنها با سرطان 
جنگیده اند و تا امروز شکست هم خورده اند، او هر آمپول 
خارجی را 3۰میلیون تومان خریده، ولی حالا که ســـــــرطان 

متاســـــــتاز داده و انگار درمان هم فایده ای ندارد و از قضا 
جیب او نیز خالی شـــــــده، زن دنبال داروهای ایرانی است؛ 

ایرانی همین آمپول می شود هفت میلیون تومان.
او اســـــــم داروها را نمی داند، از روی نسخه هم به زحمت 
می شود بواســـــــیزومب را خواند. بیمار او آمپول دیفرلین 
هم تزریق می کنـــــــد که مدتی اســـــــت هنـــــــدی اش پیدا 
نمی شـــــــود و ایرانی اش هم نزدیک ســـــــه میلیون تومان 
شـــــــده. زن گیر کرده است گوشـــــــه رینگ بازار دارو، با تنی 

نحیف، جیبی خالی و صبری لبریز.
روی پله کوچکی که به قرینه ســـــــاخته اند زنی نسبتا جوان 
ایستاده است. تشویش توی چشـــــــم هایش رژه می رود 
و اضطراب، دســـــــت هایش را به هم گره می کند. بیمارش 
سرطان مغز دارد. این را که می گوید چشمش از اشک پر و 
سیل می شود به سمت پایین. هر نسخه این بیمار هفت 
میلیون تومان است که در ماه چون دو بار تجدید می شود 

با بستری و تزریق می شود ۱۵میلیون تومان.
این خانواده دارند طلا و فرش و لوازم خانه می فروشند و 
این پول را جور می کنند. تازه اگر دارو باشـــــــد و این پول ها 
ج شود. زن به قدری اسیر غصه شده که هق هق  راحت خر
می کند و حرف نیمه می ماند و جایش را می دهد به مردی 
میانسال که همسرش ســـــــرطان رحم دارد که همه حفره 
شکم و مغز استخوان را هم درگیر کرده است. مرد آمده 
است دنبال دیفرلین که شده است چهارمیلیون تومان. 
او که چنین پولـــــــی ندارد داروی مشـــــــابهی را که داروخانه 
برایش در کیسه ای پلاســـــــتیکی گذاشته بیرون می آورد و 
می خواند: میکرولیـــــــن. چون میکرولین ســـــــخت پیدا 
می شـــــــود همین که داروی مشـــــــابه توی کیسه اوست، 

پیرمرد خوشحال است. 

امان از داروهای شیمی درمانی

داروهایی که یا موجود نیست 
یا سخت پیدا می شود
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